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روایتى از کودتاى 28 مرداد در اصفهان
 خاطرات على مجاهد

به کوشش عبدالمهدى رجایى1

اشاره 
شصت سال از ماجراى 28 مرداد 32 گذشته است. امروز زوایاى زیادى از این حادثه روشن شده و با نشر 
خاطرات بازیگران خارجى آن، معلوم شده است که این به اصطلاح «قیام ملى 28 مرداد»، کودتاى سیاهى 
بیش نبوده است. کودتایى که حاصل آن 25 سال حاکمیت مطلق آمریکا و غرب بر منابع و ثروت هاى این 
کشور بود. اما پژوهش درباره این حادثه مهم و اثرگذار هنوز هم ادامه دارد، خصوصاً آنکه ما روایاتى که 
از کودتا در دست داریم، اغلب از زبان مخالفان کودتا است؛ اما حامیان کودتا نیز ماجرا را از دریچه چشم 
خود دیده و نکاتى را ابراز داشته اند که بسیارى قابل تأمل است. مثلاً اینکه طرفداران دولت در روز کودتا 
کجا بودند و چگونه شد که عده اى نظامى و جمعیتى از طبقه لمپن جامعه توانستند یک روزه، دولتى به آن 
عظمت و خردمندى را به زیر بکشند؟ شاید پاسخ این سؤالات را بتوان در خاطرات بازیگران کودتا یافت. 
نکته دیگر آنکه بیشتر روایات موجود مربوط به پایتخت است. در شهرستان ها این تغییر مدیریت و فضا 
چگونه صورت گرفت؟ چه کسانى رفتند و چه کسانى آمدند؟ با مدیران و طرفداران دولت سابق چه کردند 

و برتخت نشستگان تازه از چه پایگاه اجتماعى برخوردار بودند. 
خاطرات على مجاهد از روزهاى کودتا، بخش هایى از این سؤالات را در شهر اصفهان پاسخ مى گوید. 
البته على مجاهد گرچه صاحب روزنامه بود، ولى یک روزنامه نگار حرفه اى نبود که به انعکاس و تحلیل 

   M1350323@yahoo.com                                        .1. دانشجوى دکترى تاریخ و اصفهان شناس
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روایتى از کودتاى 28 مرداد در اصفهان: خاطرات على مجاهد/ به کوشش عبدالمهدى رجایى

بدون سو گیرى ماجراى کودتا بپردازد. چنانکه از خاطراتش برمى آید، او صرفا یک حامى سرسخت کودتا و 
نظام پهلوى و مخالف تمام عیار مصدق بود و نوع نگاه او به وقایع کودتا و نحوه شرح ماجرا در حد هنجارهاى 

سطح پایین جامعه بود. 
اصفهان در سال هاى نهضت ملى شدن صنعت نفت، به دلیل اینکه یک شهر کارگرى بود که طبقات 
فرهنگى آن نیز بسیار فعال بودند، جنب و جوش عجیبى را در تاریخ خود تجربه کرد. بخشى از این تحولات 
را نگارنده طى مقاله اى به تصویر کشیده است.1 اما خاطرات على مجاهد روایتى از حوادث خیابانى دارد 
و دردناك تر از همه دستگیرى استاندار دولت دکتر مصدق به وسیله اوباش شهرى و انتقال او به تهران 
است. نویسنده که یک روزنامه نگار جوان و تازه کار اصفهان بود (در زمان کودتا او فقط دو سال بود روزنامه 
مجاهد را انتشار مى داد) به دلیل مواضع و مقالات ضد دولتى، گویا در روزهاى قبل از کودتا توسط شهربانى 
اصفهان دستگیر شده و سرانجام ظهر روز 28 مرداد آزاد مى گردد. این آزادى و خبر وقوع کودتا در تهران 
وى را به خیابان مى کشاند، چنان که خود یکى از بازیگران اصلى کودتا در اصفهان مى گردد. خاطراتى که 
به ما مى گویند اوباش محمدرضاشاهى چگونه مخالفین خود را مورد اذیت و آزار قرار مى دادند و توانستند 
شهر را به دست خود بگیرند. وى در این خاطرات تلاش کرده است نقش و جایگاه خود را تا حد زیادى 
برجسته کرده و نشان دهد پاداش هاى کلانى که بعد از کودتا دریافت کرد، حق او بوده است. او بعد از کودتا 
رئیس«اداره تبلیغات و رادیو» اصفهان گردید و البته هم زمان روزنامه اش را نیز تا سال 1354 انتشار داد. به 
هر حال این خاطرات که در سال 1335، یعنى سه سال بعد از کودتا، در روزنامه مجاهد انتشار یافت، حاوى 
داده هاى تازه اى است که مى تواند در حوزه محلى و ملى به کار آید. یک نمونه آن اشاره به نقش اردشیر 
زاهدى است که مدتى پیش از کودتا، با فرماندهان ارتش در شهرهاى مختلف تماس گرفته، آنها را براى 

کودتاى 28 مرداد آماده کرده بود.
 آغاز این سلسله خاطرات که با نام مهیج «با چه نیرنگى سه بعد از نیمه شب، شهربانى مصدق، مدیر این روزنامه 
را دستگیر و توقیف کرد» انتشار مى یافت، مربوط به 23 مرداد 1335 (شماره 192) بوده و پایان آن به 18 دى همان 
سال بر مى گردد (شماره 217) از آنجا که مجموعه روزنامه مجاهد در دسترس همگان نیست، این سلسله خاطرات 
را به یکدیگر پیوسته و به صورت یک متن واحد تقدیم پژوهشگران گرامى مى نمایم تا برگ دیگرى بر دفتر تاریخ 

اصفهان و ایران گردد. قضاوت درباره لحن، ادبیات و نیز محتواى این متن را به خوانندگان عزیز مى سپارم.

1. رك: رجایى، عبدالمهدى، «نگاهى به تحولات کودتاى 28 مرداد در اصفهان»، تاریخ معاصر ایران، ســال 10،  ش 
37،  بهار 1385. راجع این دورة پر آشــوب اصفهان، ر.ك: الیاس شیخى، اصفهان قلب سیاسى معاصر ایران ، 1383، 
دادیار. این کتاب حاوى تصویر صدها ســند از تحولات کارگرى اصفهان اســت. نیز کتاب محمود طاهر احمدى، 
اســنادى از اتحادیه  هاى کارگرى، 1379، ســازمان اســناد ملى. این کتاب نیز متن صدها سند در رابطه با تحولات 
کارگرى اصفهان را آورده اســت. نیز شــمس صدرى ، در راه وظیفه، چاپخانه خدایى، 1330. همچنین مقالات زیر: 
کتابی، احمد، «نابسامانی هاي اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اصفهان در سال هاي 24ـ 1320»، مجلۀ دانشکدة 

ادبیات دانشگاه اصفهان، ش 15،  زمستان 1377. 
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[متن خاطرات]
«خوانندگان عزیز کم و بیش از قضایاى حکومت 28 ماهه آقاى دکتر مصدق مستحضر هستند و بى شک 
مى دانند که در حکومت نام برده چه ترور و وحشتى ایجاد کرده بودند و آنهایى که به مناسبتى ضد حکومت 
وى قیام کرده بودند، واقعاً با جان خود بازى مى کردند. بارى نویسنده یکى از مخالفان سرسخت حکومت 
دربار  طویله  سر  اسب  سم هاى  آنها «حواله  از  یکى  که  مى داد  انتشار  مقالاتى  بى پروا  و  بود  مصدق  دکتر 
شاهنشاهى است» که داستانى جداگانه دارد و همه اهالى محترم اصفهان از آن اطلاع دارند و یکى هم 
شرکت در رفراندم و رأى مخالف و مقالات مستدل بود و از همه مهم تر مقاله «جمهورى توده اى» بود که 

در تاریخ 25 مرداد تحریر شد و منجر به توقیف نگارنده گردید. 

نیرنگ شهربانى و ماجراى توقیف
سرهنگ محمد مینا، که اصل آن خراسانى است و در زمان رضاشاه فقید اندوخته اى جمع آورى کرده بود 
و اکنون در خراسان مشغول استفاده از آن است، روز 23 مرداد ماه سال 32 تلفن کرد که« من میل دارم تو 
را ببینم و اگر در منزل خودت یا من باشد، بهتر است؟» از ایشان خواهش کردم که با این ترتیب «جناب 
عالى مرا شام سرافراز فرمایید!» وى قبول کرد و گفت «فردا شب باشد.» من هم ناچار قبول کردم. نام برده 
به اتفاق چند نفر از افسران شهربانى شام بنده را سرافراز فرمودند!! در سالن پذیرایى من یک قطعه عکس 
زیبا و رنگى از اعلیحضرت همایونى است و یک قطعه عکس نقشه ایران چاپ هندوستان و یک پرچم ملى 
که هنوز هم موجود است. سرهنگ مینا به مجردى که وضع سالن مرا دید فهمیدم خیلى ناراحت شد. اول 
به تماشاى عکس هایى که به دیوار آویزان بود پرداخت و بعداً شروع به پذیرایى شد و مثل این که شب بدى 
هم نبود. منتهى من از اینکه شهربانى اصفهان در آن وقت نسبت به من ظنین نبود، بسیار خوشحال بودم، 
در حالى که این تصور محال و اشتباهى سخت خطرناك بود و بعداً فهمیدم که رئیس شهربانى با نقشه چینى 

کشاورز صدر بدمنش، استاندار وقت،1 چه تصمیم خطرناکى درباره من دارند. 

1. ســید محمد على کشــاورز صدر، ملقب به بهادرالملک، متولد محلات در ســال 1281 است. او از مدرسه عالى 
حقوق مدرك لیســانس حقوق را دریافت نمود و ســپس وارد خدمت در دادگســترى شــد. او پس از طى مراحل 
گوناگون قضایى و تصدى سمت هاى دادستان و رئیس دادگسترى در سال 1325 به سمت مدیر کل بازرسى وزارت 
دادگسترى انتخاب مى گردد. کشاورز صدر در دوره هاى 15 و 16 از خرم آباد به وکالت مجلس انتخاب مى شود و با 
تشکیل جبهه ملى به این سازمان مى پیوندد. او جزء نمایندگانى بود که به رهبرى مصدق در کمسیون نفت ماده واحده 
ملى شدن نفت را امضا کرد. پس از تشکیل دولت ملى دکتر مصدق نخست به سمت استاندارى گیلان (براى اجراى 
قانون ملى شدن شیلات) و سپس به استاندارى اصفهان انتخاب شد و تا کودتاى 28 مرداد آنجا بود. پس از کودتا هم 
دستگیر و زندانى شد. با تشکیل جبهه ملى دوم، او که جزء هیئت مؤسس این سازمان بود، به سمت سخنگوى جبهه 
ملى منصوب شــد و ســپس در کنگره 1341 از سوى اعضاى شرکت کننده در کنگره به سمت عضویت در شوراى 
مرکزى انتخاب شد و از سوى شوراى مرکزى مجدداً به سمت سخنگویى جبهه ملى برگزیده شد. او از سال 1339 

تا 1342 سخنگوى جبهه ملى ایران بود. کشاورز صدر در 25 تیر ماه 1353 درگذشت.
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آن شب طى شد، ولى دو شب بعد از آن، سه بعد از نیمه شب، ناگهان مأمورینى با در دست داشتن اسلحه 
از دیوار با نردبان بالا آمده، دور تا دور منزل مرا محاصره کردند و یادش به خیر آقاى طرفه نژاد که یکى 
از مأمورین خوب اداره اطلاعات شهربانى است و هم اکنون شاغلند، در منزل مرا زد؛ به مجردى که مرا 
دید، با التهابى هر چه تمام تر گفت: «آقاى مجاهد ببخشید از اینکه در این موقع شب شما را ناراحت کردم. 
تشریف بیاورید شهربانى با شما کار دارند!» گفتم «در این موقع شب با من چه کار دارند؟» گفتند «بنده از 

آن بى اطلاع هستم»، در حالى که عضو اداره اطلاعات بود! 
به هر حال لباس پوشیده، در آن موقع شب پیاده به راه افتادم. چند نفر پاسبان با تفنگ از جلو و چند 
نفر پاسبان با دو نفر سرگروهبان از عقب به اتفاق آقاى طرفه نژاد رفتیم شهربانى. در اتاق سرهنگ دوم 
کریملوى بدجنس زندانى شدم. آن شب به من و خانواده من چه گذشت؛ خدا مى داند و خدا مى داند اگر 
نصف اصفهان را قباله کنند و به من بدهند، ارزش آن شب وحشت آور را نداشت. ساعت هفت صبح بود که 
مستخدمین جزء شهربانى براى نظافت اداره آمده، گرد و خاك راه انداخته بودند که یک وقت دیدم آقاى 
على اصغر منوچهرى، سرهنگ بازنشسته را به اتفاق جوانى به نام عسکرى آورده و در اتاق من جا دادند. 
جزو این عده آقایان حسن اسکندرى، دکتر علوى، مدیر روزنامه پرند، هم بودند که آنها زرنگ تر از ما بودند. 

با اشاره دوستان، شهر تاریخى خود اصفهان را ترك گفته و مخفیانه مشغول مبارزه شده بودند.
صبح زود تلفن کرده بودند به سرهنگ محمد مینا، رئیس شهربانى که «مجاهد و چند نفر دیگر را که 
دستور فرموده بودید دستگیر و اکنون در شهربانى زندانى هستند» سرهنگ مینا بلافاصله رفته بود منزل 
کشاورز استاندار و خبر فتح و پیروزى شهربانى را به مناسبت دستگیرى من داده و دستور دریافت داشته بود.
قرار بود کمیسیون امنیت اجتماعى را تشکیل بدهند و مرا به بندر عباس یا کرمان تبعید کنند! ساعت 8/5 
صبح بود که سرهنگ مینا مرا در دفتر کارش خواست و با حضور دکتر لقمانى، پزشک شهربانى، که در اتاق 
حاضر بود، آنچه لایق خواهر و مادر خودش بود به من و طرفداران سلطنت و مقام هاى شامخ نثار کرد. من 
با صورت تعرض بدون اینکه کوچک ترین حرفى بزنم، در اتاق او را به هم زده و به اتاق خود مراجعت کردم.
امروز صبح  27 مرداد 32 است. شهر اصفهان شلوغ است. مردم سخت نگران اوضاع هستند. میتینگ هاى 
با عظمتى از طرف افراد خائن توده در شهر بپا شده و شعارهاى «ما ملت ایرانیم ما شاه نمى خواهیم. زنده باد 
حکومت دموکراتیک توده ایران. باید رژیم این مملکت به جمهورى تبدیل شود مرگ بر ... خائن فرارى» و 
از آن طرف عده کثیرى از مصدقى ها که شناخته شده اند، به پاى مجسمه اعلى حضرت کبیر مجتمع شده و 
با فعالیت هر چه تمام تر دارند مجسمه را سرنگون مى کنند و قواى انتظامى نیز بر این ماجرا نظارت مى کنند. 
وقت  آن  که  منوچهرى،  آقاى  به  محرمانه اى  گزارش  شهربانى  آگاهى  مأمورین  از  نفر  چند  روز  همان 
رئیس اداره اطلاعات شهربانى بودند، دادند مبنى بر اینکه مردم اصفهان از کوچک و بزرگ از پایین آوردن 
مجسمه رضاشاه سخت عصبانى و ناراحت هستند و به چشم خود دیده ام که عده اى زن و مرد گریه مى کنند 
رئیس  نظر  به  را  گزارشات  شهربانى،  اطلاعات  اداره  رئیس  منوچهرى  آقاى  مى دهند.  فحش  دولت  به  و 
شهربانى مى رساند. سرهنگ مینا در جواب او مى گوید: «فوراً مأمورین را احضار و دستور بدهید که گزارشات 
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خودشان را پس بگیرند». آقاى منوچهرى علاوه بر اینکه دستور رئیس شهربانى را اجرا نکرد، بلکه متن 
گزارشات محرمانه در دفتر اداره اطلاعات منعکس و به تاریخ 32/5/27 شماره مى زنند. سرهنگ مینا علاوه 
بر این که مراقب مخالفین و مترصد دستگیرى بقیه آنها و کمک شایان به سیاست توده اى ها بود، براى 
پایین آوردن مجسمه مشغول خوش رقصى شد و به کارخانجات اصفهان رفت و در پایین آوردن آن از 

مدیران کارخانجات استمداد طلبید.

ساعت 10 صبح بود که محاکمه ما شروع شد
اول قرار شد شخص سرهنگ مینا از من بازپرسى نماید و چون او در شهربانى نبود قرار شد معطل 
باشیم تا او بیاید. در این موقع از آقاى على اصغر منوچهرى، رئیس جمعیت میهن پرستان و آقاى عسکرى 
بازجویى به عمل آمد و به آنها گفته بودند براى تبرئه خود بهتر است تلگرافى به آقاى دکتر مصدق نموده و 

ابراز وفادارى نمایید .حالا آن تلگراف ها شد یا نه آن را باید اداره پست و تلگراف معلوم کند.
ساعت 11/5 صبح سرهنگ مینا، رئیس شهربانى، با چشمان بر افروخته آمد به شهربانى و جریان را به 
استحضار او رسانیده، دستور به احضار من داد. قویاً مقاومت نموده و گفتم موضوع بازجویى و محاکمه است 
و رئیس شهربانى حق ندارد مدیر یک روزنامه را محاکمه کند و اگر چنین قانونى هست ماده آن را به من 
نشان بدهید! وقتى سرهنگ مینا این حرف را شنید مانند سگ تیر خورده آمد به اتاق من و گفت «با شما 
کار دارم تشریف بیاورید در اتاق من». من هم گفتم «من با شما کارى ندارم و از اینجا تکان نمى خورم». 
گفت «بسیار خوب» و سرهنگ منوچهرى و آقاى عسکرى و سرهنگ کریملو معاون شهربانى، را از اتاق 
خارج کرد و کاغذ خواست به او گفتم «جناب سرهنگ مگر فراموش کردید پریشب در بنده منزل میهمان 
بودید و دم از دوستى و صحبت با من مى زدید و در موقع خداحافظى از شب خوشى که با دوستان و هم 
قطاران خود در منزل من گذرانیده بودید ابراز مسرّت مى کردید؟ چطور شد یک مرتبه مرا بدینجا آورده اید 
و مشغول پرونده سازى و پاپوش دوزى برایم شده اید؟ من که فرقى نکرده م و من همان مجاهد پریشب 
هستم». به شنیدن این حرف ها قدرى نرم شد و بر سبیل نصیحت شروع به سخنرانى کرد! و نتیجه گرفت 
که شاه فرار کرده و همین امروز فردا مملکت به جمهورى تبدیل خواهد شد و جناب آقاى دکتر مصدق نیز 
به رئیس جمهورى انتخاب خواهند شد و قرار است سمت استانداران نیز از استاندارى به جمهورستان تبدیل 
گردد. گفتم با همه این احوال که مى فرمایید و ادعا دارید شاه فرار کرده، مگر این شاه فرزند رضاشاه نیست 
که شما مى گویید در زمان او مصدر کارهاى مهم بوده اند و از پرتو شخصیت او املاکى ذخیره کرده اید؟ اگر 
سرباز نمک شناسى هستید، از ریاست شهربانى استعفا کنید و الحمدالله وضع مالى تان که مى گویند بد نیست 
و شما خود را جیره خوار اجنبى قلمداد نکنید. با کمال پر رویى و بى شرفى گفت «اینها که تو مى گویى شعر 
است! و کار از کار گذشته. اگر مى خواهى جان سالم به در برى، یک نامه اى که مى گویم بنویس به جناب 
آقاى کشاورز صدر و از گذشته خود نادم شو. یک تلگراف هم بزن به جناب آقاى دکتر مصدق و وفادارى 
خود را اعلام کن! همان طورى که سرهنگ منوچهرى، رئیس جمعیت میهن پرستان، کرد و به این ترتیب 
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قریباً او را آزاد خواهیم کرد». این حرف ها تا چه اندازه صحت داشت، خدا مى داند. جواب دادم «مگر مرا 
نمى گویید؟ من راهى را انتخاب کردم و مى پیمایم. هر چه مى خواهد بشود و از سیاهى رنگى که بالاتر 
نیست. مگر حسین بن على (ع) در کربلا جان زن و فرزند و برادر و اقوام خود را براى عقیده اى که داشت از 
دست نداد؟» و با حالتى عصبانى به او گفتم «مرا بى خود گرفته اید و رك و پوست کنده بگویم من نزد شما 
محاکمه نخواهم شد، زیرا من نه سارقم نه چاقوکش. مرا به عنوان مدیر روزنامه آوردید اینجا و اگر بیش 
از 24 ساعت نگه دارید براى شما اعلام جرم خواهم کرد. تکلیف مرا اگر گناهى داشته باشم، باید هیئت 
منصفه معلوم کند نه شما و دستگاه شهربانى و طبق قانون مطبوعات همین آقاى دکتر مصدق نخست 
وزیر فعلى و رئیس جمهورى آینده باید تکلیف مرا دادگسترى و هیئت منصفه روشن کند حضرت سرهنگ 
مینا!» با شنیدن اینها  بر آشفت و گفت «اربابت که فرار کرده (منظورش اعلى حضرت بود) و صارم الدوله1 
را تبعید کردم و اصغر میرزا را قریباً تبرباران خواهند کرد. تکلیف تو هم روشن خواهد شد». در را به هم زد 

و با حالتى بسیار عصبانى از اتاق خارج شد. 
یک ربع ساعت از رفتن او نگذشته بود که آقاى منوچهرى، رئیس اطلاعات شهربانى، آمد در اتاق من 
و گفت «این چه وضعى است که تو براى خودت درست کرده اى؟ بچه نشو و با جان خودت بازى نکن!» 
و دست مرا دوستانه گرفت و برد در اتاق خودش و چاى خبر کرد و پس از احترام و انسانیت گفت «من 
مأمور شده ام که از تو بازجویى نموده و پرونده ات را بفرستم دادسرا و از تو خواهش مى کنم حرف مرا بشنو 
و من خدا را به شهادت مى طلبم که نگذارم حیثیت تو از بین برود و اسباب زحمتت شوند». گفتم «معنى 
این فرمایشات این است که شما دوست من هستید؟ و شما بر حسب دوستى چندین ساله اى که با من دارید 
مرا نصیحت مى کنید؟» گفت «آره» گفتم «خوب اگر شما با من دوست هستید، از شغل خودتان مستعفى 
شوید یا اینکه بگویید محاکمه این مدیر روزنامه در صلاحیت من نیست» گفت «حق با شماست. اما کى 
از من قبول مى کند؟» گفتم «شما این را به رئیس شهربانى بگویید اگر قبول نکرد از من بازجویى کنید» 
گفت «بسیار خوب شما همین جا باشید». مرا گذاشت از در بیرون رفت. کجا رفت خدا مى داند. پس از چند 
دقیقه مراجعت کرد و گفت «قرار شده سرهنگ کریملو از تو بازپرسى کند و من گفتم که محاکمه ایشان از 
صلاحیت ما خارج است و من هم از خود سلب مسئولیت کردم». این را گفت و در حالى که نزدیک 2 بعد 

از ظهر بود، براى صرف نهار، شهربانى را ترك گفت.
مأمور  بود،  شده  منتقل  اصفهان  به  تهران  از  تازه  به  جابرى،  نام  به  جوان  کارآگاه  نفر  یک  ضمن  در   
محافظت ما بود. با حضور آن نهار ما بازرسى شد و مشغول صرف نهار بودیم. سرهنگ منوچهرى بسیار 
ناراحت و غم         زده بود و آن جوان معصوم که فهمیدم محصل است و در جمعیت میهن پرستان به عنوان دبیر 
جمعیت فعالیت شاه پرستانه کرده و گرفتار شده بود، نهار صرف شد. در همین حیث، جوان محصلى که 

1. اکبر میرزا مسعود (صارم الدوله) فرزند بزرگ ظل السلطان بود که در آن سال ها طرفدار و سردسته نیروهاى راست 
جامعه محسوب مى شد. فرزند او اصغر میرزا نیز در همین جریان قرار مى گرفت.
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بعداً متوجه شدم فرزند سرهنگ انور، رئیس سررشته دارى لشکر 9 بود و در قیام 28 نیز شرکت داشت، به 
دیدن من آمد و یک پاکت سیگار هما و یک قوطى کبریت به من داد. فهمیدم که در این جعبه سیگار باید 
رمزى باشد. کارآگاه مستحفظ چهارچشمى این ماجرا را مى دید. من خیلى خونسرد پس از صرف نهار یک 
عدد سیگار در آوردم و آتش زدم و تعارف به دیگران و حتى مأمورین کردم. آنها معذرت خواستند. با باز 
کردن جعبه سیگار و تعارف به دیگران رفع سوء ظن از مأمورین شد. من پس از خاتمه سیگار به عنوان رفع 
کارى اتاق را به مقصد...ترك کردم و در مستراح شهربانى اصفهان جعبه سیگار هما را باز کردم و دیدم زیر 
سیگارها تکه کاغذ سفیدى هست. روى آن یکى از افسران لشکر 9 نوشته بود: «مجاهد! ابداً نگران نباش! 
در ظرف امروز و فردا تکلیف مملکت روشن خواهد شد و موفقیت با ماست و از شاهنشاه پیغامى داشته و 
نخواهم گذارد تبعیدت کنند». با مشاهده این تکه کاغذ، نور امید بیشترى در دل من روشن شد. پس از چند 

دقیقه با کمال خونسردى، مستراح شهربانى را ترك و به اتاق زندان مراجعت کردم.

مهندس اردشیر زاهدى با تبدیل لباس در اصفهان
منظور از پیغام شاهنشاه را بعداً فهمیدم و فهمیدم از اینکه آقاى مهندس اردشیر زاهدى فرزند تیمسار 
سپهبد زاهدى و آجودان کشورى شاهنشاه، شبانه با تبدیل لباس خود را به اصفهان رسانیده، با سرهنگ 
ضرغام، رئیس ستاد لشکر، در خارج از شهر شبانه تماس گرفته و وى را براى کنترل شهر اصفهان و قیام 
مسلحانه براى شاهنشاه تشویق کرده بود. خوش بختانه همین طور هم شد و دیدیم که تنها افسرى که آن 
روز قیام کرد و سربازان را به حالت آماده باش در راه مجد و عظمت شاهنشاه در آورده بود، و سربازان را به 
فداکارى تشویق و تقدیر کرده بود، همان افسر شرافتمند سرهنگ ضرغام، رئیس ستاد لشکر 9 اصفهان و 
فرمانده فعلى لشکر فارس بود و در روز 28 مرداد شهر را قبضه کرد و حتى نزدیک بود تیمسار سرتیپ دولو، 
فرمانده لشکر، را توقیف کند که به هر صورت اطلاعى که به من رسید، مرا در عقیده اى که داشتم راسخ تر 

و محکم تر ساخت و حتى از محاکمه شدن در شهربانى اصفهان دیگر واهمه اى نداشتم.
در اینجا لازم است ماجراى شیرینى را به استحضار خوانندگان عزیز برسانم: سرهنگ مینا وقتى اطلاع 
یافت از مأمورین خود که ملبوس به لباس سیول[شخصى] بودند که مجسمه را پایین آورده اند، و افراد 
تگراف رمز تهیه و جریان را به تهران گزارش  لشکر براى نگاه دارى به فرح آباد (سربازخانه) برده اند، فوراً 
کرد و یک بعد از نیمه شب با خوشحالى شهربانى را براى استراحت ترك گفت. نویسنده که از آینده و 
فرداى خود سخت متوحش بود، خواب به چشمانم نمى رفت، براى رفع مختصر حاجتى به طرف...1 روانه 
شدم. حالا ساعت یک و نیم بعد از نیمه شب است. ... اداره شهربانى اصفهان داراى یک دالان کوچک دو 
مترى است. بعداً به یک فراخ جایى منتهى مى شود که ... است. مأمورین شهربانى دم این دالان چند عدد 
سطل گذارده اند که خرده کاغذها را پس از جمع آورى در این سطل مى ریزند و بعداً معدوم مى کنند. من 

1. نقطه چین ها در اصل آمده است.
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وقتى وارد دالان شدم  دیدم که یکى از این سطل ها دارد دود مى کند و معلوم است که تازه اوراق و خرده 
کاغذ ها را آتش زده اند. من به جاى رفع مختصر حاجت خود در ... فوراً درب را بستم و در سطل مشغول 
شدم که از شعله ور شدن خرده کاغذ ها جلوگیرى کرده باشم. و بعداً که مطمئن شدم خرده کاغذها و اوراق ها 
خاموش شده آن ها را یک وضع بدى (تر و تیلى) جمع آورى نموده و در جیب راست شلوار خود چپاندم. و با 
کمال خون سردى به اتاق زندان مراجعت کردم و حوله و مسواك خود را برداشته و براى شستشو دست ها 
و دندان هایم به حیاط شهربانى که داراى حوض است رهسپار شدم، اما به قدرى آن شب به من سخت 
گذشت که حد نداشت و تا صبح بیدار بودم و از عملى که انجام داده بودم بى نهایت نگران بودم و فکر 
مى کردم که اگر متوجه عمل من بشوند و تلگراف ها را که پس از کشف و تهیه جواب و مخابره آن نزد من 
است پیدا کنند، دیگر چه خواهد شد. تا اینکه صبح شد. و مستخدمین اداره شهربانى براى نظافت به اداره 
آمدند و سطل ها را از خرده کاغذ پر کرده و آنها را از بین بردند. اینجا من یک قدرى جان گرفته و فکرم 
آسوده شد، ولى دیرى نپایید که بر حسب اتفاق سرهنگ مینا که بر خلاف روزهاى قبل که اول مى رفت 
نزد استاندار و دستور مى گرفت، و اطلاعات خود را به او مى داد امروز صبح 27 مرداد این کار را نکرد و اول 
آمد شهربانى و پس از رفتن در ... و برگشت، دیگر رمق نداشتم و فکر کردم آهان کار از کار گذشت و شاید 
مأمورین سطل ها را خالى نکرده اند یا اینکه فهمیده و به او چیزى گفته اند و اگر جیب هاى مرا وارسى کنند، 

چه جواب خواهم داد؟ دیگر حاجى حاجى مکه!

خدا با ماست
وقتى سرهنگ مینا وارد اتاق ما شد، نشست پشت میز معاون خود و ضمن تعریف مختصر از ماجراى 
واقعه شهر و اقدامات مشعشعانه خود، از پایین آوردن مجسمه شاه فقید و کندن تمثال شاهنشاه از اداره 
شهربانى و سایر ادارات دولتى، از من سؤال کرد که دیشب به شما که بد نگذشت؟ من جواب دادم «نه بد 
که نگذشت که هیچ، بسیار هم خوشحال بودم، چون که خدمت شاهنشاه ایران بودم». سرهنگ مینا سخت 
بر افروخت و گفت «خواب دیدى؟» گفتم «نه خواب ندیدم، اما دیشب در موقع استراحت همان طورى که 
چشمانم به عمارت تاریخى عالى قاپو دوخته بود (عالى قاپو مشرف به اداره شهربانى است) دیدم که شاه 
عباس کبیر با یک جلال و جبروت شاهانه مخصوص به خود در حالى که سبیل هایش را تاب مى داد، خطاب 
به من گفت: آفرین بر تو  اى جوان شاه پرست و میهن خواه. از راهى که انتخاب کرده اى، برو! خدا پشتیبان 
توست». سرهنگ مینا با شنیدن این جملات و پریدن رنگ و روى من که نمى دانست براى چیست، فکر 
کرد دیشب شاید من مشاعر خود را از دست داده و دیوانه شده ام. گفت «شاه عباس کیست؟ این حرف ها 
چیه؟ دیوانه شده اى؟». گفتم «نه جناب سرهنگ، دیوانه نشده ام و از الطاف جنابعالى که مرا توقیف کرده اید، 
بى نهایت سپاسگزار و ممنونم. و سپاسگزارم از اینکه در این محوطه انتظامى در پرتو حمایت قواى شهربانى 
مرا  آزاد بودم  عقاید  این  با  من  اگر  اصفهان سقوط خواهد کرد و  فردا شهر  امروز و  زیرا  مى کنم،  زندگى 
مى کشتند، ولى در اینجا کسى کوچک ترین آسیبى به من نمى تواند برساند.» سرهنگ مینا با شنیدن این 
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حرف ها به قدرى ناراحت شد که گوشش تا بیخ مانند خون کبوتر سرخ شد و از جا برخاست و به طرف اتاق 
خود رفت و از قضا ساعت 9/5 صبح که براى گزارش روزانه به اتاق استاندار مى رود، ماجرا را براى او تعریف 
مى کند. کشاورز صدر به او مى گوید که امروز کمیسیون امنیت اجتماعى را براى تعیین تکلیف و تبعید او و 

سایرین دعوت کرده ایم. شما به شهربانى بروید و زودتر پرونده ها را به کمیسیون بیاورید. 
رئیس شهربانى به اداره برگشت و دستور محاکمه مرا به رئیس اطلاعات مى دهد و به او یاد مى دهد 
که سؤالاتى که مى کنى باید چه چیزهایى باشد. و چون من هم قبلاً خودم را آماده کرده بودم، حاضر به 
محاکمه در شهربانى شدم. خاصه این که از جانب سرهنگ مالک، رئیس ژاندارمرى و آقاى صوراسرافیل، 
رئیس دارایى، مطمئن شدم که راى به تبعید من نخواهند داد. و این دو نفر بزرگوار مرد، به فرستاده من قول 

شرف داده بودند  که مزاحمت من و خانواده ام را فراهم نکنند ،کما اینکه نکردند.
خط  به  آن  جواب  مى کردند،  ایشان  که  سؤالاتى  و  شد  شروع  کردم  پیدا  که  اطمینانى  با  من  محاکمه 
اداره  در  که  اینجانب  پرونده  و  مى شد.  امضا  کدام  هر  جلوى  و  مى شد  نوشته  سؤالات  زیر  عیناً  اینجانب 
اطلاعات شهربانى به شماره 2123 مورخ 32/5/26 تشکیل شد بالغ بر دویست صفحه گردید. اولین سؤال 
این بود که شما چه علاقه به شاه و چه ارتباطى با دربار دارید و طبق گزارش هاى موثق شما ماهیانه مبلغ 
پنج هزار تومان از دربار مى گیرید که علیه حکومت ملى مقالات ضد مصدقى بنویسید و از این چرندیات 

دیگر!
محاکمه [بازجویى] فرسماژر تمام شد و پس از امضاهاى من، که اکنون تمام آن گفته ها و سؤال هاى 
فرمایشى و جواب هاى آن در اداره اطلاعات شهربانى اصفهان و شعبه بازپرسى دادگسترى موجود و ضبط 
آقاى  مى خواهد.  را  محاکمه  نتیجه  بود،  او  منتظر  و  تشکیل  امنیت  کمیسیون  که  شهربانى  رئیس  است، 
منوچهرى نیز که در سؤال و جواب جنبه دوستى را رعایت کرد و میل نداشت شمّ شهربانى گرى را براى 
اضمحلال من و خانواده ام به کار برد، پرونده را مى برد در اتاق رئیس شهربانى. رئیس شهربانى با ملاحظه 
نزد  استاندارى  ببرد  مى گوید  و  مى نماید  تسلیم  او  به  را  پرونده  زده،  صدا  را  کریملو  دوم  سرهنگ  پرونده 
کشاورز صدر استاندار. کشاورز وقتى پرونده را مطالعه مى کند سخت ناراحت شده، او را پرت مى کند وسط 
اتاق و با صداى بلند و حرف هاى رکیک مى گوید «این چه وضعى است» و با نثار کردن چند عدد فحش 
بد به من (و چون من آنجا نبودم که بشنوم و به خودش بر مى گردد) دستور مى دهد که برود پرونده را 
تکمیل کند که بتوانند در کمیسیون امنیت اجتماعى مرا محکوم کنند. حالا در اتاق مجاور یعنى اتاق کاظم 
شریفى، فرماندار، جلسه کمیسیون امنیت اجتماعى براى تبعید من تشکیل شده و منتظر آوردن پرونده و 
رئیس شهربانى از اداره شهربانى هستند. کمیسیون امنیت اجتماعى تشکیل مى شد از سرکار سرهنگ دوم 
مالک، رئیس ژاندارمرى و آقاى صور اسرافیل، رئیس دارایى، آقاى خداوردیان، دادستان شهرستان و خود 
کاظم شریفى فرماندار و سرهنگ مینا، رئیس شهربانى، آقایان نام برده همگى از وضع فداکارى هاى من 
اطلاع داشته و زیر بار نمى رفتند و وقتى سرهنگ کریملو به شهربانى مراجعت کرد و جریان را به سرهنگ 
مینا گزارش مى دهد، و توجه مى دهد پرونده تکمیل است و کمیسیون منتظر شماست. سرهنگ مینا آقاى 
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منوچهرى را احضار و دستور تکمیل پرونده را مى دهد. او جواب مى گوید «پرونده تکمیل است، فقط چند 
روز شماره روزنامه مجاهد است که باید ضمیمه گردد» و روزنامه ها را براى تکمیل مى آورد و به او مى دهد. 
به  که  را  مجاهد  قبلى  روزنامه هاى  از  شماره  چند  مرداد  و 23  روزنامه هاى 13  و  پرونده  شهربانى  رئیس 

حکومت مصدق تاخته بودم، ضمیمه پرونده کرده و به استاندارى مى آورد.
یادآور شوم که آن موقع من با آقایان مزبور به مناسبت تضاد سیاست روز سخت دشمن و با هم کارد 
و پنیر و خونى بودیم، زیرا من مخالف حکومت مصدق و طرفدار شاه بودم. به مجردى که سرهنگ مینا 
در اتاق استاندارى با آقایان برخورد مى کند، با صحبت هایى که آقایان مزبور قبلاً با کشاورز صدر کرده و 
رضایت او را بر آزادى من جلب کرده بودند، قرار مى شود با این طریق که مرا گرفته بودند و به صلاح آنها 
نبوده، مرا آزاد کنند. و از طریق دادگسترى و اعلام جرم از طرف دادستان طبق لایحه قانونى مطبوعات 
15 بهمن 1331 دکتر مصدق توقیف و با حضور هیأت منصفه محاکمه کنند. آقایان امینى1 و راه نجات2 به 
کشاورز صدر و رئیس شهربانى مى گویند که دستگیرى مدیر روزنامه مجاهد با این ترتیب بر خلاف قانون 
با  حتى  شنیدم  امینى  آقاى  و  کند  روشن  را  روزنامه  مدیر  تکلیف  اجتماعى  امنیت  کمیسیون  نباید  و  بوده 
صورت پرخاش گفته بود «روزنامه نویس دزد و یاغى نیست که بتوان به وسیله کمیسیون امنیت اجتماعى 
او را مجازات کرد» و آقاى راه نجات نیز این عقیده را تأیید مى کند و آزادى مرا خواستار مى شوند و به این 

ترتیب اصول صنفى را رعایت مى کنند.
رئیس شهربانى و استاندار مى گویند «فعلاً کمیسیون امنیت اجتماعى را دعوت کرده ایم و تشکیل است. 
ما پرونده را براى روشن شدن قضیه نزد آنها مى فرستیم. و توصیه مى کنم این خوب نیست که با دعوت آنها 
پرونده را به کمیسیون نفرستیم». سپس کشاورز براى رضایت خاطر آقایان ارباب جراید قول مى دهد که 
کمیسیون را راضى کند که همین امروز مرا آزاد کنند. حالا سیاست کشاورز صدر این بوده که با آزاد شدن 
من و آنتریک [تحریک] کردن توده اى ها یا مصدقى ها به حساب من برسند و با چاقو مرا از پا در آورند و 
با آن شلوغى اوضاع 25 تا 27 مرداد کى به کیه؟ و خون من را پایمال اغراض پست خود کنند. و یا در غیر 

1. امیرقلى امینى که در این سال ها مشغول مدیریت روزنامه «اصفهان» بود. هم زمان ریاست انجمن روزنامه نگاران 
اصفهان را  نیز بر عهده داشت. مواضع او علیه دستگاه شاه و طرفدار حکومت ملى بود. به همین خاطر نیز روزنامه 
اصفهان بعد از کودتا به مدت هشــت ســال توقیف گردید. اصرار او بر عدم مزاحمت از على مجاهد (که به شــاه 
دوســتى مشهور بود) به خاطر قانون گرایى امینى بوده است . امینى بزرگ به سال 1276 ش در اصفهان به دنیا آمد. 
در کودکــی مبتلا به بیماري فلج اطفال گردیده و باقی عمر از راه رفتن محروم ماند. اما این نقیصه وي را از کارهاي 
اجتماعی باز نداشت، به طوري که چند دوره عضو انجمن شهرداري اصفهان گردید، روزنامه نگاري فعال و مترجمی 
 زبردست بود. وي ریاست جمعیت شیر وخورشید و سرپرستی پرورشگاه آن را سال ها بر دوش کشید. سرانجام منزل 
شــخصی اش را وقف شهر اصفهان نموده، به تاریخ تیر 1357 جهان را وداع گفت و در همان منزل به خاك آرامش 
ابدي رفت. کارنامۀ روزنامه نگاري او دو دوره اســت: از سال 1307 تا 1321 روزنامه اخگر و از فروردین 1322 تا 

1354 روزنامه اصفهان حاصل تلاش، شجاعت و قلم او هستند.
2. نجات االله راه نجات، بعد از پدرش ابراهیم راه نجات روزنامه معروف راه نجات را در اصفهان مدیریت مى کرد.
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این صورت نا مه اى به آقاى خداوردیان، دادستان وقت، بنویسد و او را وادار کند که علیه من اعلام جرم کند 
و از طریق دادگسترى و هیئت منصفه که آنها انتخاب خواهند کرد (یعنى طرفداران توده اى و مصدقى ها) 

مجدداً مرا توقیف و این دفعه در زندان شهربانى با جانى ها و دزدها در یک بند کنند.
با قول مساعدى که به آقاى امیرقلى امینى و راه نجات مى دهد، آنها را مرخص مى سازد. پرونده را رئیس 
شهربانى به کمیسیون که از صبح 27 مرداد در دفتر کاظم شریفى فرماندار تشکیل و منتظر پرونده بودند، 
مى برد. در این کمیسیون بحث هاى مفصل آغاز مى گردد و کشاورز صدر استاندار، کاظم شریفى فرماندار را 
احضار و دستورات لازم را دال بر تبعید من به او ابلاغ مى نمایند، ولى در کمیسیون آقاى دادستان پرونده را 
کامل نمى دانسته و سرکار سرهنگ دوم مالک، رئیس شرافتمند ژاندارمرى، طرح این پرونده را در صلاحیت 
کمیسیون امنیت اجتماعى صلاح ندانست. آقاى صور اسرافیل، رئیس دارایى، که از خانواده محترمى هستند 
و هنوز هم همان سمت را در اصفهان دارند، مى گوید براى محاکمه ارباب جراید، لایحه مطبوعات آقاى 
دکتر مصدق جرایمى پیش بینى نموده که باید روى آن عمل کرد و نظر سرکار سرهنگ مالک را تأیید 
مى نماید. سپس کاظم شریفى نظر آنها را رد و طبق دستور استاندار مى خواهد که پرونده متشکله طرح و 
تصویب شود. از طرفى قانون مطبوعات را به کمیسیون آورده، روى آن براى تبعید من بحث ها مى کنند و 
کمیسیون نظر استاندار را استعلام مى نماید. کشاورز با قولى که به آقایان مدیران جراید «اصفهان» و «راه 
نجات» داده بود و با توجه به اینکه کمیسیون را موافق تبعید من نمى بیند، مى گوید «آقایان! خودتان هر 
تصمیمى گرفته اید من قبول دارم» و بالاخره با رأى مخفى که گرفته مى شود، طرح پرونده مدیر روزنامه 
مجاهد را در کمیسیون امنیت اجتماعى تشخیص نداده و از 5 رأى 3 نفر رأى در صلاحیت دادگسترى 
مى دهند و رئیس شهربانى و فرماندار مخالف بوده اند و چون بیش از 48 ساعت بود مرا توقیف غیر قانونى 
که  صورتى  در  دادگسترى،  طریق  از  بلافاصله  و  شوم  آزاد  معتبر  کفیل  یک  یا  مى شود  قرار  بودند،  کرده 
توده اى ها و یا مصدقى ها حسابم را نرسیدند، توقیف شوم. و به این ترتیب ساعت یک بعد از ظهر روز 28 
مرداد سال 32 با هزار ترس و لرز مرا از شهربانى آزاد کردند، درحالى که خودم به هیچ وجه حاضر به خارج 
شدن از شهربانى نبودم، زیرا مى دانستم که دستگاه ترور و عمال حکومت وحشت مصدق خواب تازه اى 

برایم دیده اند. 
وقتى مرا از زندان شهربانى در ساعت 1/5 بعد از ظهر 28 مرداد 32 آزاد کردند، رئیس شهربانى وقت، 
سرهنگ مینا خائن، با وساطت اعضاى کمیسیون امنیت اجتماعى و گویا ضمانت آقاى راه نجات، سرهنگ 

بازنشسته على اصغر منوچهرى و آقاى عسکرى دانشجو نیز با دادن کفیل معتبر آزاد شدند. 
حسن، برادر من، و یکى دو نفر از اعضاى خانواده و نوکرم در شهربانى مشغول جمع آورى اثاثیه من شدند. 
و وقتى از درب شهربانى خارج شدیم اختلاف سلیقه پیدا کردیم زیرا من مى خواستم بروم منزل خودمان و 
برادرم حسن مى گفت «نه برویم منزل ما و خانم بچه ها را نیز آنجا برده ایم» به هر صورت به این ترتیب 
ساعت 2 بعد از ظهر رسیدیم به منزل برادرم. منزل ایشان پشت مدرسه شمس آباد واقع در خیابان شیخ 
بهایى بود. کوچه آنها طورى است که باید حداقل 7 الى 8 پیچ کوچه تنگ و تاریک را طى کرد تا به منزل 
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ایشان که آخر کوچه است، رسید. وضع کوچه طورى است که اگر کسى بخواهد این کوچه را طى نماید 
حداقل بیست دقیقه باید بپیماید و اگر سر کوچه با تلفن مى گفتند که مى خواهند ترا دستگیر کنند تا مأمورین 

مى آمدند خانه را اشغال کنند، جاى بچه  تر بود ...
به هر صورت به رسیدن آنها نهار حاضر شد و مشغول شدیم. وسط نهار، موقع پخش اخبار بود. آن موقع 
نیز اخبار فارسى رادیو تهران ساعت 2/5 بعد از ظهر پخش مى شد. از خانم برادرم خواهش کردم رادیو را 
روشن کنند و رادیو تهران را بگیرند. ایشان گرفتند. ولى رادیو مارش مى زد. چند دقیقه گذشت باز همان 
مارش پخش مى شد. آنها که عضو تبلیغات هستند مى دانند برنامه تنظیمى رادیو طورى است که باید سر 
ساعت پخش شود و اگر ثانیه اى از او عدول کند، مسئول، سخت مواخذه خواهد شد. مارش ادامه داشت. 
تا اینکه من متوجه شدم که یکى دارد دسته پیکاپ سوزن گرامافون خود را از روى پیکاپ بر مى دارد، ولى 
دیگرى نمى گذارد. حتى یکى دو مرتبه این حرکت تکرار شد و هر دفعه که سوزن پیکاپ با صفحه مارش 
تماس حاصل مى کرد، صداى خشى روى صفحه منعکس مى شد. تا اینکه یک مرتبه کسى گفت «آخر 
مردم...» این صدا چندان طول نکشید و دیگر از رادیو تهران خبرى نشد. مجدداً رادیو شروع کرد به پارازیت 
پخش کردن و در این هنگام شخصى گفت «اى مردم ایران! من میراشرافى هستم. حکومت مصدق سقوط 
دست  به  را  امور  زمام  ایران،  نخست وزیر  زاهدى  سرلشکر  تیمسار  شد.  قطعه  قطعه  فاطمى  حسین  کرده، 
گرفت. قریباً شاهنشاه ایران به کشور مراجعت خواهند کرد» و در این موقع بغتتاً در فرستنده رادیو تهران 

شلوغ و صداى همهمه مى آید که انسان به سختى این جملات را استماع مى کرد. 
در پاى رادیو حالت تهوع به من دست داد (و با کمال معذرت خواهى از خوانندگان تمام نهار خود را که 
خورده بودم...نموده) از عده اى از اهل و فامیلم که همگى براى دیدن من جمع شده بودند، خواهش کردم 
قرآن در دست بگیرند و دعا کنند. خدا به خیر بگذراند. و در همین موقع مجدداً خودم را به رادیو رساندم. 
دیگر صدایى از رادیو نیامد. موج رادیو را عوض کردم. دیدم بیسیم ثابت ارتش از تهران مى گوید«بیسیم 
خراسان! بیسیم کرمان! بیسیم اصفهان! دولت مصدق سقوط کرد و ارتش بر اوضاع مسلط است. حکومت 
دست انقلابیون  و تیمسار سرلشکر زاهدى است» و این خبر را چندین مرتبه پشت سر هم با عجله پخش 
مى کرد. ساعت 3/5 بود. بلافاصله من تلفن کردم منزل سرکار سرهنگ محمد رضا برومند، رئیس تبلیغات 
لشکر، و ایشان را پاى تلفن خواستم. و جریان را به ایشان گفتم. ایشان به من گفتند ما یک ساعت است 
مى خواهیم رادیو تهران را بگیریم. نمى شود. گفتم جریان این است و بلافاصله تلفن را قطع کردم. و از مراکز 
تلفنى اصفهان خواهش کردم مراقب تلفن زدن هاى من باشند که من هر کجا را خواستم فوراً به من بدهند. 
الحق و الانصاف هر دو مرکز، به ویژه مرکز دو، که تمام اعضاى محترم آن مرد هستند، کمال مساعدت و 
مهربانى را مبذول داشتند که لازم است در اینجا از همکارى روز 28 مرداد دستگاه تلفن اصفهان از همگى 

آنها صمیمانه تشکر و سپاسگزارى نمایم. 
بلافاصله تلفن کردم به رئیس مخابرات و تلگراف اصفهان. متصدى کشیک آقاى پاسدار که مرد محترم 
و متینى است، بودند و از ایشان درخواست کردم اگر اطلاعى دارند، به من بگویند. ایشان اول از لحاظ 
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اداى وظیفه ادارى قدرى دست به دست کردند و گفتند «ما هم هر چه مى خواهیم رادیو تهران را بگیریم، 
نمى شود.» از ایشان خواهش کردم حقیقتاً به وسیله تلگراف با متصدى تلگراف تهران تماس حاصل کرده 
و آنچه در تهران مى گذرد، به استحضار ایشان برسانند. ایشان نمى دانم مى خواستند من بیش از این مزاحم 
نشوم یا قصد دیگرى  داشتند گفتند «آقاى مجاهد! همین قدر به شما تبریک بگویم. و دولت آقاى مصدق 
سقوط کرد و تیمسار زاهدى نخست وزیر شد و بیش از این نمى توانم چیزى به شما بگویم » من فوراً 
جریان را به استحضار سرکار سرهنگ زاهدى که ایشان هم قبل از 28 مرداد منزلش را با نفت سوزانیده و 
مبارزات وطن پرستانه ایشان را بعضى از همکارانشان تختطئه کرده بودند، رسانیدم و ایشان نیز جریان را 

متوجه شده و عازم باشگاه افسران1 بودند.  
من دیگر ماندن در خانه را جایز ندانسته و خواستم خارج شوم که فامیلم مانع شده و نمى گذاشتند. و حتى 
درب منزل را قفل کرده بودند. من دیگر عصبانى شده و احساساتم به جوش آمد و از خود بیخود شده بودم. 
و با صورت پرخاش از برادرم خواهش کردم که دستور دهند قفل منزل را باز کنند و ایشان تا آن وضع را 
دیدند، گفتند باشد. پس صبر کن تا من هم لباس هایم را بپوشم و همراهت بیایم. قبول کردم. آن گاه درب 

منزل را باز کردند و آمدیم بیرون.
(وسط  بهایى  شیخ  راه  چهار  سر  به  را  خودمان  وقتى  نبود.  پیدا  کسى  آثار  از  اثرى  و  خلوت  خیابان ها 
که  شد  معلوم  موقع  این  در  مى رسید.  گوش  به   9 لشکر  سربازان  تیر  شلیک  صداى  رسانیدیم.  چهارباغ) 
نمایندگان کارگرهاى کارخانه هاى پشمباف و نور و نختاب که توده اى و مصدقى و حزب ایرانى بودند، با 
صداى سوت کارخانه همدیگر را خبر نموده و به طرف شهر و دروازه دولت و تلگراف خانه در حرکتند. ولى 
سر مجسمه اعلیحضرت فقید رضاشاه کبیر ( سر سى و سه پل) سربازان به آنها دستور ایست داده و چند 
تیر نیز به هوا شلیک کرده و اخطار نموده بودند در صورتى که متفرق نشوند به آنها شلیک خواهند کرد. 
کارگران شاه دوست اصفهانى نیز به مجردى که از نیرنگ نمایندگان خائن خود مطلع شده بودند، فوراً متفرق 
و همه با صداى مهیج «زنده باد شاهنشاه» را سر مى دهند. و نه آنکه دست از پا خطا نکرده بودند، بلکه با 

قواى انتظامى صمیمانه همکارى کردند.
در اینجا لازم است توضیح داده شود تیمسار سرتیپ ضرغام فعلى و سرهنگ آن روز، که رئیس ستاد 
قبضه کرد و  اشاره شد، شهر را  آن  اصفهان بود، با پیغامى که از نخست وزیر زاهدى داشت، و قبلاً به 
سربازان را با مردم مخلوط نموده و سوار کامیون ها و جیپ هاى ارتشى کرده و دور شهر به گردش در آورده 
بود و با «زنده باد شاه و مرگ بر مصدق خائن» اصفهان را تکان داد که زحمات نام برده در روز 28 مرداد 

شایان توجه است.
به هر صورت وقتى من به اتفاق برادر حسن به چهارباغ رسیدیم، دیدم که مرا به اسم صدا مى زنند. 

1. باشــگاه افسران در آن سال ها عمارت کنونى تالار تیمورى در جوار میدان نقش جهان بود. این محل اکنون موزه 
تاریخ طبیعى اصفهان است.
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بعداً که متوجه شدم، دیدم سرکار سرهنگ مالک، رئیس اداره نظام وظیفه وقت، و آقاى عطاءاالله ضمیران، 
بخشدار اصفهان، و ستار دلیرى که یک ساعت جلوتر عقب من مى گشتند. رفتم نزد آنها و تا آنها را دیدم، 
خوشحال شدم و به آنها گفتم «باید همگى براى گرفتن فرستنده رادیو اصفهان که در باشگاه افسران است، 
برویم و تا دیر نشده مردم را از قضیه مستحضر سازیم» و از طرفى فرستادیم یک قلم مو و یک سطل پر از 
نفت سیاه آوردند و روى تمام شیشه هاى مغازه ها، تاکسى ها، به بدنه اتوبوس ها، روى آسفالت زمین، روى 
دیوار و درخت هر چه مى شد نوشتند «جاوید شاه»  و شاید بدون اغراق آن روز بعد از ظهر تا شب همکاران 

ما بیست مَن... و چندین سطل از نفت سیاه مصرف کردند. 
دیدیم  کنیم.  ید  را خلع  لشکر  فرستنده  که  افسران  باشگاه  رفتیم  همگى  تاکسى  با  دستور،  این  از  بعد 
که قبلاً سرهنگ برومند، آن افسر شرافتمند و رشید، این کار را کرده اند و بر سر این موضوع هم آنجا 
دعوایى به وقوع پیوسته و یک سرگرد خاطى و خائن که مکرر در مکرر اسم او در صفحات روزنامه مجاهد 
منعکس شده، به گوش یک گروهبان شرافتمند شاه پرست، زده که چرا خواسته به نفع اعلى حضرت شاه ابراز 
احساسات کند و این مطلب فوراً صورت مجلس شد و همین افسر خائن و خاطى مدت ها در زندان بود و 
نمى دانم چطور شد که با کمال تأسف مورد لطف قرار گرفت و بعداً با کمال تأثر مفتخر به درجه سرهنگ 
دومى شد که این مطلب ناهنجار و عجیب اثر بسیار بدى را روى افسران شرافتمند و شاه دوست اصفهانى 

گذارد. 
به هر حال وارد دستگاه فرستنده لشکر، که رادیو اصفهان روى آن برنامه هاى خود را پخش مى کرد، 
شدیم. در همین حیص و بیص،1 آقاى حسن اسکندرى که خود از مبارزین سرسخت حکومت مصدق و از 
طرفداران جدى شاه بود، با دار و دسته خود وارد شده و مى خواست صحبت کند. رادیو اصفهان آن روز از 
بى خبرى «سک مى زد» و وقتى مسئولین رادیو اصفهان جریان را هم دیده یا شنیده بودند به رادیو اصفهان 
دستور داده بودند که گوینده رادیو بگوید «شاه فرار کرده. مردم اصفهان نسبت به مصدق وفادار هستند و 

ما گوش به صداى ناموزون و اهریمنى رادیو تهران نمى دهیم».
پس از اینکه خبر مزبور را چندین مرتبه پخش کرده بود، شروع مى کند با دستگاه ضبط صوت رپورتاژى 
را که از نرخ گوشت با آقاى قاضى نورى، شهردار وقت، تهیه کرده اند به پخش کردن و غافل از اینکه 
مملکت ما در حال انقلاب و تحول شگرفى است و اثرى از آثار حکومت مصدق و خود او نیست. بالاخره 
وقتى وارد استودیو فرستنده شدیم، خبرى از گویندگان نبود و همه فرار را بر قرار ترجیح داده بودند و ادامه 
برنامه را به امید خدا ول کرده بودند. حقاً هم همین بود، زیرا اگر گوینده آن خبر موهن «شاه فرار کرده» 

گیر دست قیام کنندگان آمده بود، تکه گوشت بزرگش گوش او بود.
به هر حال در اینجا قرار شد از طرف قیام کنندگان 28 مرداد سخنرانى هایى در رادیو بشود. و مردم را از 
جریان که تا آن موقع تقریباً بى خبر بودند مستحضر سازند و از شک و تردید در آورند. بلافاصله آقاى حسن 

1. در اصل حیث و بیث آمده است.



13
92

ن 
ستا

تاب
 / 

20
ش 

 ،5
س

 ،2
/ د

ن 
ستا

هار
م ب
پیا

214

روایتى از کودتاى 28 مرداد در اصفهان: خاطرات على مجاهد/ به کوشش عبدالمهدى رجایى

اسکندرى، آن مرد مبارز، پشت میکروفن قرار گرفت و با یک احساسات زاید الوصفى شروع به سخنرانى 
کرد که حتى کنترل خود را از دست داده بود، و کلمات شیرینى نثار حکومت مصدق و یاران او مى کرد که 
با توجه دادن سرهنگ برومند میکروفن در اختیار اینجانب قرار گرفت که من نطق مهیج و پرشورى ایراد 

کردم که فرداى آن روز نیز عیناً در شماره 54 روزنامه مجاهد چاپ گردید. 
سپس آقاى حسین خاتم ساز، گوینده فعلى رادیو اصفهان، که بعد از قیام 28 مرداد بنا به پیشنهاد اینجانب 
در اداره تبلیغات استخدام شد، شروع به سخنرانى و شعار دادن نمود و عده اى نیز براى دستگیرى کشاورز 
صدر به طرف استاندارى هجوم بردند. در این اثنا که مردم هجوم آورده بودند، به باشگاه، به انتریک یکى 
از هنرپیشگان، عقب گوینده رادیو مى گشتند که حسابش را برسند. من در آن موقع ناچار آن گوینده رادیو 
را بردم در اتاق سرهنگ برومند، رئیس تبلیغات که دفتر کارش جنب فرستنده بود. او را تحویل ایشان دادم 
و وى را دلگرم کردم که فعلاً نترس تا بعد. چون احساسات مردم به جوش آمده بود و بیم خطر مى رفت 
به اتفاق سرهنگ برومند از اتاق خارج شدیم و چراغ را نیز خاموش کردم که خطرى متوجه آقاى گوینده 
نشود و او را  همان جا تنها گذارده و بیرون آمدیم. در موقع بیرون آمدن تلفن زنگ زد. من به تلفن مراجعه 
کردم. از آن طرف تلفن شخصى که خیلى مضطرب به نظر مى رسید با صداى قطع قطع شده مى گفت 
«آنجا باشگاه است؟» در جواب گفتم «بلى» گفت «تیمسار دکتر یزدان مهر آنجا تشریف دارند » گفتم «بله» 
گفت «لطفاً گوشى را بدهید به ایشان» گفتم «ایشان اطراف باشگاه هستند بفرمایید کجا هستید که اگر 
تلفن قطع شد بگویم به جناب عالى تلفن کنند» آن آقا گفتند «اینجا منزل دکتر حکمى مى باشد» من نیز با 
کمال خون سردى تلفن را گذارده و درب اتاق دفتر تبلیغات لشکر را بسته و مستخدم رئیس تبلیغات درب را 
قفل کرد و من نیز پیغام را به تیمسار یزدان مهر رساندم. تیمسار تشریف آوردند پاى تلفن بى سیم (فرستنده) 
صحبت فرمودند. من از صحبت هاى تیمسار که با آقاى دکتر حکمى مى کردند چیزى مفهومم نشد و فقط 
فهمیدم که تیمسار به آقاى دکتر حکمى توصیه مى کردند که صلاح شما نیست کشاورز در منزلتان باشد. 
فهمیدم که کشاورز صدر استاندار به منزل آقاى دکتر حکمى پناهنده شده و از ایشان که موقعیتى  بعداً 
داشتند استمداد طلبیده است. ایشان نیز براى حفظ جان او به تیمسار یزدان مهر که نزد اصفهانى ها موقع و 
مقام خاصى دارند و قاطبه اهالى این استان صمیمانه به معظم له ارادت دارند، درخواست نموده که تیمسار 
از نفوذ خود استفاده کرده و نگذارد آسیبى به او برسد یا لااقل دفع شر از منزلشان شده باشد. من تا جریان 

را فهمیدم به آقاى حسن اسکندرى که در باشگاه بود جریان را گفتم. 1

1. دکتر مرتضی حکمی  متولد 1283 ش تحصیلات ابتدایی و متوســطه را در اصفهان به پایان رســانید و ســپس به 
فرانسه  رفته و مدت 13 سال در فرانسه و یک سال در دانشگاه هاي انگلستان  به تحصیل علم پزشکی و حقوق اشتغال 
داشت. پس از مراجعت از اروپا  ابتدا رئیس و جراح بیمارستان شهرداري گردید و در سال 1325 که دولت در چند 
شــهر آموزشگاه عالی بهداري تأســیس کرد، دکتر حکمی  نخستین رئیس این مؤسسه در اصفهان گردید. چهار سال 
بعد نیز که دانشــکدة پزشکی در اصفهان افتتاح شد دکتر حکمی  ریاست آن  را نیز بر عهده داشت. بالاخره در سال 
1333 دکتر حکمی به خاطر فعالیت هایش در نهضت ملی شدن نفت به وسیلۀ دولت کودتا برکنار شده و به تدریس 
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در باشگاه افسران دسته دسته مردم مى آمدند و به تیمسار سرتیپ دولو وسرکار سرهنگ مالک و سرکار 
سرهنگ انور و سرکار سرهنگ ملک صالحى و سرکار سرهنگ برومند، که درب باشگاه ایستاده بودند، 
دنبال  ضمن  در  بود.  اوضاع  مراقب  و  مى کرد  گردش  شهر  در  ضرغام  سرهنگ  سرکار  مى گفتند.  تبریک 
کشاورز هم مى گشت. آقاى اسکندرى به مجردى که این حرف را از دهان من شنید دست من را گرفت و 

به اتفاق حاج مهدى شیرانى و دار و دسته خود به منزل آقاى دکتر حکمى رهسپار شدیم.
معلوم شد کشاورز صدر سه بعد از ظهر 28 مرداد کلیه رؤساى ادارات دولتى را براى مشاوره به استاندارى 
تفنگ  و  مسلسل  با  را  استاندارى  اطراف  پلیس ها  که  مى دهد  دستور  نیز  شهربانى  رئیس  به  کرده،  جمع 
محاصره و از خطر احتمالى جلوگیرى کنند و مشاوره به اینجا ختم مى شود که بهتر این است آقایان متفرق 
شوند و استاندارى را خالى کنند. همه آقایان با این پیشنهاد موافقت مى کنند و خود کشاورز صدر با اصرار 
تمام به اتفاق رؤساى ادارات شهربانى، پیشکار دارایى، فرهنگ، دادستان استان، استاندارى را ترك و به 
منزل آقاى دکتر رئیسى، رئیس اداره بهدارى، عزیمت مى نمایند. دکتر رئیسى با مشاهده این احوال و دیدن 
این جریان آقایان را در منزل خود پذیرفته و پس از پذیرایى با چاى به آقاى  کشاورز مى گوید «آقا بهتر این 
است که به منزل آقاى دکتر حکمى، که نزد مردم اصفهان احترامى دارند تشریف ببرید» و به این ترتیب 

شر کشاورز استاندار را از سر خود با هزار «انا انزلنا» مى کند.
کشاورز نیز به اتفاق آقایان نام برده به منزل آقاى دکتر حکمى، رئیس دانشکده پزشکى وقت، رهسپار 
مى شود. آقاى دکتر حکمى گویا در منزل نبوده اند و جریان به وسیله تلفن به ایشان اطلاع داده مى شود. 
حکمى  دکتر  آقاى  مى شوند.  مرخص  و  گذارده  حکمى  دکتر  آقاى  منزل  در  تنها  را  کشاورز  مزبور  آقایان 
خطرى  که  این  براى  و  مى شوند  ناراحت  و  مضطرب  سخت  مى بینند  را  جریان  و  مى آیند  منزل  به  وقتى 
تیمسار  یا  لشکر  فرمانده  تیمسار  به  که  است  این  بهتر  مى کنند  پیشنهاد  ایشان  به  نشود  کشاورز  متوجه 
دکتر یزدان مهر اطلاع دهند که نظامیان از جان او حفظ و حراست کنند. و کشاورز صدر ناامید از همه جا 
وصیت نامه اى نوشته به دکتر مى دهد1و با پیشنهاد آقاى دکتر موافقت مى کنند و آقاى دکتر حکمى نیز تلفن 

در دانشگاه اصفهان ادامه داد. دکتر حکمی که یکی از پرکارترین جراح هاي ایران بود بالاخره در سال 1359 جهان را 
بــدرود گفتــه و در تخت فولاد  به خاك رفت. (راجع به او ر.ك: محمدباقر کتابی، رجال اصفهان، گل ها، چاپ اول، 

1375، ص 479.) منزل ایشان در خیابان شمس آبادى قرار داشت که چند سال پیش تخریب گردید.
1. متن وصیت نامه اى که در ویکى پدیا از ایشــان انتشار یافته، نشان مى دهد، آن را در منزل دکتر رئیسى نوشته بود. 
این متن زیبا بدین قرار اســت: «همسر مهربان، در این ساعت که این نامه را براي شما می نویسم، خبر سقوط دولت 
محبوب ملی رسید. تلگراف تهران کار نمی کند. لشکر، اداره امور را در دست گرفته و صداي شلیک گلوله پی در پی 
به گوش می رسد. من در منزل آقاي دکتر رئیسی، رئیس بهداري این نامه را می نویسم با کمال سرافرازي هر لحظه 
انتظار می کشم مرا دستگیر و محبوس نمایند یا مستقیم یا غیرمستقیم کشته شوم. صریحاً به شما و فرزندان عزیزم به 
این وســیله می گویم، ســرفراز و خوش وقت و مفتخرم که در راه خدمت به ملت ایران و کشور منحرف نشده و اگر 
در این راه کشته شوم افتخار من است. اگر زنده ماندم و شماها را دیدم، باز هم در راه خدمت به ملت و براي حفظ 
آزادي فداکاري خواهم کرد. اگر مردم، فرزندانم را به شــما می ســپارم و سعادت شماها را از خدا مسئلت دارم. اگر 
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به تیمسار دکتر یزدان مهر کردند که شرح آن در بالا تذکر داده شد.
در این اثنا تا ملت فهمیدند کشاورز کجاست یک مرتبه باشگاه افسران خالى شد. و قیام کنندگان بدون 
اینکه کوچک ترین حرفى به کسى بزنند، رفقا را صدا زده و با تاکسى خود را به منزل آقاى دکتر مى رسانند. 
براى اینکه کشاورز از جریان مستحضر و احیاناً فرار نکند، قرار شد دور تا دور پشت بام منزل آقاى دکتر 
را محاصره و خیلى مؤدبانه درب را بزنیم. و جریان را به اطلاع آقاى دکتر که در ضمن مورد احترام جامعه 
اصفهانى بودند، برسانیم و از ایشان درخواست کنیم که موافقت کنند کشاورز را از منزل ایشان گرفته و 
به باشگاه افسران ببریم. تمام رفقا این مطلب را قبول کردند. وقتى آقایان حاج مهدى شیرانى و حسن 
اسکندرى به درب رسیدند، دیگر از روى احساسات خود را هم نمى شناختند و من نفهمیدم چطور عده اى 

خود را روى پشت بام رسانیده و آمده بودند تا سردرب و صدا مى زدند که درب را بزنید.
درب منزل زده شد. و نوکر آقاى دکتر حکمى آمد پشت درب. به ایشان گفتیم که به آقا بگویید فلانى و 
فلانى با شما کار دارند. وقتى نوکر به آقاى دکتر پیغام داد، ایشان خودشان شخصاً تشریف آوردند و جریان 
تلفنى که به تیمسار کرده بودند، به استحضارشان رسانیدیم و از ایشان خواستیم که اجازه بدهند او را ببریم 
به باشگاه. آقاى دکتر در بن بست عجیبى گیر کرده بودند و همین مى خواستند با یک صورت آبرومندانه اى 
او را از منزلشان ببریم، زیرا نمى توانستند حاشا کنند که کشاورز آنجا نیست. چون که تلفن را خود من به 
تیمسار یزدان مهر رسانیدم به آن نشان که با هم نیز چنان حرف هایى را مى زدند و همین مى ترسیدند مبادا 
با تحویل کشاورز به مردم به درك واصلش کنند. خاصه این که وصیت نامه خود را نیز به عنوان آقاى دکتر 
نوشته و به ایشان داده بود. در این گیر و دار آنهایى که عقب  ما بودند با فشار درب منزل آقاى دکتر را باز 
کرده و داخل شدند. وهر چه ما فریاد زدیم «خارج از نزاکت کارى نکنید! اجازه بدهید!» بالاخره احساسات  
قیام کنندگان این حرف ها سرشان مى شد. وارد منزل شدند و همگى مى گفتند ما با کسى کارى نداریم و 
فقط کشاورز صدر خائن وبى شرف را مى خواهیم. کشاورز نیز در حالى که مسلح بود خود را سخت باخته 
بود و در همین موقع که ما داشتیم عقب کشاورز مى گشتیم و با دکتر حرف مى زدیم، او خود را در اشکاف 

آزادي و حیات نصیبم نشد که شماها و اقوام و دوستانم را ببینم، سلام مرا به همه برسانید اگر از من دلگیري دارند، 
عفو و بخشش بخواهید، زندگی ارزش ندارد و مرگ با افتخار و شرف بر زندگی و بندگی رجحان دارد. اگر از من 
آزرده باشند، عفو و بخشش بخواهید. برادر و خواهرهاي مرا سلام برسانید و بگویید بخیر مرا یاد نمایند. در اصفهان 
مبلغ دو هزار تومان به آقاي حســین آتش مقروض هستم و مبلغ سیصد تومان به آقاي شهردار و مبلغ سیصد تومان 
به آقاي شریفی فرماندار بدهی دارم. در اولین فرصت اگر حقوق عقب افتاده ام را دادند بپردازید، والاّ در موقعی که 
دســترس دارید، فوري بپردازید. به شما و همه کسانم سفارش می کنم نسبت به نادر عزیز و بیژن و روشنک مهربان 
باشید و در تأمین راحتی آنها مضایقه ننمایید.  به مهین عزیز سفارش کنید چون ضعیف المزاج است از فعالیت زیاد 
دست بردارد. شما مسئول تربیت فرزندان من و خودت هستی و با خونسردي و تحمل و صبر از آنها نگهداري کنید. 
به همه فرزندان خودم سفارش می کنم با مادر خود بی اندازه مهربان باشند، شما را به خدا می سپارم. قربان همگی شما 
– کشاورز صدر، ساعت 7/5 بعد از ظهر 28/5/1332 اکنون ساعت 11 شب است که آقاي سرهنگ شهریور مرا از 
منزل آقاي دکتر حکمی به لشکر می برند تا خدا چه خواهد. کشاورز صدر. شما و بچه ها نگران نباشید.» ویکى پدیا. 
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لباس پنهان کرده بود و مانند جوجه تیغى بیچاره مى لرزید. و چنان خود را باخته بود که واقعاً خود را ضایع 
کرده بود.

شاه  پایتخت  استاندارى  پست  بر  چنان  که  قبل  ساعت  ده  قوت  با  استاندار  صدر!  کشاورز  آقاى  جناب 
عباس کبیر تکیه زده بود، و هر آنى منتظر بود اوضاع و احوال مملکت دگرگون شود تا خود را رئیس جمهور 
اصفهانستان بخواند، دیگر در دست طرفداران اعلیحضرت همایونى و فداییان مقام شامخ سلطنت و مبارزین 
حکومت جابر دکتر مصدق مانند گنجشکى به عجز و التماس و لابه افتاده بود. واستدعا داشت که او را 
اذیت نکنند و آقاى دکتر نیز که دلشان با دیدن آن منظره پریش سوخته بود، خواهش مى کرد که وى را آزار 
ندهند. اما کى به کى بود!  در این موقع ابراز احساسات قیام کنندگان به حد اعلا درجه خود رسیده بود. و 
از چپ و راست مشت و لگد و فحش نثار جناب آقاى استاندار اصفهان مى شد. و او را کشان کشان آوردیم 

تا درب منزل و منتظر تاکسى شدیم.  
محترمشان  خانواده  و  حکمى  دکتر  آقاى  منزل  به  که  مى کنم  یاد  قسم  جرأت  به  مقال  این  در  من 
بى احترامى نشد و آنهایى که به منزل ایشان هجوم آوردند، دستبردى نزدند، ولى بعداً شنیدم که مستخدمین 
خانه آقاى دکتر ادعا داشتند که چند گلدان نقره از منزل آنها خارج شده است. و من نمى توانم صحت و سقم 

این مطلب را تأیید کنم. و اگر چنین چیزى بود مجدداً به ایشان مسترد شده است.
به هر حال کشاورز را مانند سگ، کشان کشان با وضع بدى آوردند تا نزدیک آسفالت خیابان شاه که 
یک مرتبه دو جیپ آمده به اتفاق دو افسر و چند سرباز و کشاورز را از ما خواستند. قیام کنندگان نیز از دادن 
ایشان سخت مخالفت مى کردند. افسران اول کارى که کردند و ما نیز از آن بى اطلاع بودیم، جیب هاى او 
را کاوش کردند و یک قبضه اسلحه کمرى از او به دست آوردند؛ سپس ما با دیدن این منظره قرار گذاشتیم 
که او را به اتفاق ببریم باشگاه افسران نزد تیمسار دولو. همه موافقت کردند. یکى از افسران به اتفاق من 
و کشاورز صدر و حسن اسکندرى و دو نفر سرباز در جیپ قرار گرفته، رفتیم در باشگاه و در جیپ دوم حاج 
مهدى شیرانى و بهنام و یک افسر و چند نفر سرباز نشسته و از پشت سر ما نیز قیام کنندگان در تاکسى 

نشسته، آمدند باشگاه افسران.
در باشگاه افسران تیمسار دولو با چند افسر دیگر داشت صحبت مى کرد و گویا تلگراف رمزى که براى 
دیگر  که  افسران  باشگاه  پله هاى  لب  آوردیم  را  صدر  کشاورز  مى کردند.  مطالعه  داشتند  بود  آمده  ایشان 
احساسات مردم به جوش آمد. در باشگاه علاوه بر تیمسار دولو و چند افسر، آقاى محمد تقى برومند برادر 
سرکار سرهنگ برومند و آقاى بشارت (دلال منزل) بودند و وقتى ما کشاورز را آوردیم نزد تیمسار، آقاى 
بشارت معطلش نکرد، با یک چک آبدار و نثار چند فحش خدمتشان شرفیاب شد که وساطت کردند و میل 
نداشتند بیش از آن خدمتى به کشاورز خائن بشود، زیرا از موقعى که از منزل خارج شده بود تا در باشگاه که 
شاید سی دقیقه طول نکشید، کتک مفصلى نوش جان فرموده بودند. ما وقتى او را به باشگاه آوردیم، سرکار 
سرهنگ ضرغام نبودند و تفحص کردم که ایشان کجا تشریف دارند؟ گفتند که ایشان باید منزل باشند. من 
شخصاً براى اطلاع به سرکار سرهنگ ضرغام عازم منزلشان شدم که جریان را به ایشان اطلاع بدهم. در 
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این موقع براى اینکه آسیبى به کشاورز وارد نیاید، به دستور فرمانده لشکر ایشان را در یک اتاق در باشگاه 
افسران [توالت] زندانى کردند. حالا کشاورز در باشگاه، حضور تیمسار دولو چقدر التماس و لابه کرد خدا 
مى داند. تیمسار نیز با خونسردى پاسخى به او نمى داد و فقط همان دستور را براى زندانى کردنش صادر کرد.

من وقتى خود را به منزل سرهنگ ضرغام رسانیدم، ایشان در منزل تشریف نداشتند و در فرح آباد با 
تهران مشغول تلگراف رمز بودند. و با اطلاعى که کسب کرده بودند گفته بودند کشاورز دستگیر شد. و 
تهران نیز به ایشان دستور داده بود که همان شبانه او را به پایتخت تحت الحفظ ببرند و سرکار سرهنگ 
ضرغام همین کار را نیز کرد و ساعت 10 بعد از ظهر روز چهارشنبه 28 مرداد کشاورز خائن، استاندار را 
تحت الحفظ با یک کامیون ارتشى به تهران حرکت دادند. و در بین راه نیز سربازان شاه پرست اصفهانى 
پذیرایى قابل توجهى از او کرده بودند و صبح ساعت 8/5 او را به قم رسانیده و جریان را نیز به مردم و 
عابرین گفته بودند و گویا مردم قم نیز تا توانسته بودند تف به او انداخته و فحش هاى حسابى نثارش کرده 
بودند. روز 29 مرداد 32 سرهنگ ضرغام (سرتیپ ضرغام فعلى) او را در ستاد ارتش تحویل داده و رسید 
دریافت مى دارد و بلافاصله لباس هاى رسمى اعلیحضرت همایونى را طبق اوامرشان با هواپیما به بغداد 

مى برد.
در اینجا لازم است یادآور شوم که در موقع 28 مرداد (قیام ملى ملت ایران) تنها استاندارى که با ذلت و 
خوارى روبرو شد، همین کشاورز صدر بود، زیرا سایر استانداران در سراسر کشور در موقع تاریکى سیاست 
ایران از  25 تا 28 مرداد از هر گونه اقدامى علیه مقام سلطنت و شخص شاهنشاه معظم که منجر به سقوط 
و اضمحلال حتمى بود، قویاً خوددارى کرده بودند و مترصد روشن شدن اوضاع مملکت بودند و این کشاورز 
صدر تنها استاندارى بود که در اصفهان دست به عملیات کودکانه زد که مورد انزجار شدید قاطبه اهالى این 
استان شد. باور بفرمایید که اصولاً عملیات بى شرمانه مفتضح او باعث دشمن تراشى براى حکومت دکتر 
مصدق شد و دکتر مصدق با انتخاب او به سمت استاندارى اصفهان اشتباهى بر اشتباهات متعددش اضافه 
کرد. کما اینکه دودش هم به چشم خود دکتر مصدق رفت و هنوز مدتى از استاندارى کشاورز نگذشته بود 
که دکتر مصدق به اشتباه خود پى برد و مى خواست او را تعویض کند، منتهى اطراف او را گرفتند که رفراندم 

را در اصفهان تمام کند و آنگاه به تعویضش اقدام کنید.

ماجراى نصب مجسمه
پس از این که تکلیف قیام 28 مرداد تقریباً روشن شد و معلوم شد سپهبد زاهدى نخست وزیر، فرمان 
نخست وزیرى را در تاریخ 22 مرداد از دست شاهنشاه دریافت داشته و با فداکارى خود و مهندس اردشیر 
زاهدى و سایر دوستان و عموم ملت مصدر کار شده و اوضاع نیز به نفع او است، تلگرافى به حضور شاهنشاه 
مخابره و جریان را اطلاع و سپس از حضور مبارك استدعا مى نماید که زودتر به خاك وطن نزول اجلال 
فرمایند. همه دیدیم شاهنشاه با تشریفات زایدالوصفى در بین استقبال پرشور قاطبه ملت ایران به خاك 

مقدس میهن نزول اجلال فرمودند. 
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در اصفهان قرار شد همان روزى که شاهنشاه به ایران مراجت مى فرمایند مجسمه اعلى حضرت فقید 
رضاشاه کبیر، که توسط توده اى ها و مصدقى ها کنده شده بود، مجدداً نصب گردد. (شرح این واقعه را قبلاً 
نگاشته ام) این فکر در روحیه همه مردم اثر عمیق بخشید و تیمسار دولو فرمانده لشکر که طبق تلگراف رمز 
سپهبد زاهدى به سمت کفالت استاندارى اصفهان منصوب بود، مشغول تهیه و تدارك کار شد و مردم نیز 
به جنب و جوش عجیبى پرداختند. روز سى ام مرداد سال 32 مجسمه اعلى حضرت فقید رضاشاه کبیر از فرح 
آباد با تجلیل براى نصب به شهر حرکت داده شد. قرار بود لشکر و نمایندگان اصناف و سایر طبقات مختلف 
شهر مشغول تهیه و تدارك نصب مجسمه اعلى حضرت فقید شوند. طبق برنامه تنظیمى قبلى عموم شرکت 
کنندگان با وسایلى که قبلاً تهیه کرده بودند به سربازخانه (فرح آباد) رفته و از آنجا با برنامه اى که تنظیم 
شده بود مجسمه را به شهر حرکت دهند. مجسمه نیز با تشریفات نظامى حرکت داده شد. بدین معنى  که 
شش نفر افسر دورتا دور مجسمه به حالت شمشیرکش مجسمه را احاطه نموده و به طرف شهر حرکت کنند. 
مسیر حرکت از خیابان هاى فرح آباد [وحید فعلى] نظر، پهلوى[ مطهرى فعلى]، شاهپور[ بهشتى فعلى]، شاه 

[طالقانى فعلى]، دروازه دولت و چهارباغ بود. 
به هر صورت مجسمه با تشریفات نظامى و با تجلیل هر چه تمام تر و با شرکت صد هزار نفر از عموم 
طبقات از فرح آباد حرکت داده شد و فرمانده این برنامه شخص تیمسار سرتیپ دولو، کفیل استاندارى و 
فرمانده لشکر بود. میدان مجسمه و محوطه آن از طرف شهردارى اصفهان چراغان شده بود و از مدعوین 
خانم و آقا با شیرینى و بستنى و شربت پذیرایى مى شد و مدعوین منتظر آوردن مجسمه بودند. و طبق دستور 
تیمسار دولو، رؤساى ادارات دولتى و بنگاه هاى ملى، تجار، مدیران صنایع ملى  هر یک تاج گل زیبایى با 

خود همراه داشته که دور تا دور پاى مجسمه با وضع خاصى گذارده شد.
در این هنگام با وسایلى که قبلاً از طرف دایره مهندسى لشکر 9 ترتیب داده شده بود، مجسمه را  نصب 
و طبق برنامه تنظیمى ابتدا تیمسارسرتیپ دولو در بین ابراز احساسات شورانگیز قاطبه اهالى اصفهان که 

حتى از نقاط دور دست براى تماشا به شهر آمده بودند، سخنرانى مهیجى ایراد کردند. 
سپس مدیر این روزنامه نطقى درباره شاه دوستى و خدمات رضاشاه کبیر ایراد نمود. آن گاه به ترتیب 
نمایندگان کارگران و دوشیزه ایلا سپهرى، از طرف دانش آموزان مدارس، و چند نفر دیگر سخنرانى هاى 
مبسوطى ایراد کردند و در ساعت 8 بعد از ظهر همان روز نیز مراسم آتش بازى شایانى در پاى مجسمه 
از طرف شهردارى برگزار شد و موزیک لشکر 9 نیز با نواختن آهنگ هاى مهیج میهنى، حس وطن پرستى 
و شاه دوستى را در نهاد مردم اصفهان مى دمید. و میکروفن بود که پشت سر هم فریاد مى زد «هر کس 
دختر یا پسر بچه را پیدا کرده، به اداره شهردارى که واقع در میدان مجسمه بود هدایت کنند». بدون اغراق 
مى خواهم بگویم که آن شب به قدرى جمعیت در اصفهان جمع شده بود که متفرق کردن آنها کار حضرت 

فیل را مى خواست. و براى بازگشت به منازل خود ساعت ها معطل مانده بودند. 
آن شب تاریخى با شور و شعف مردم کشور پایان یافت و فرداى آن روز اعلى حضرت همایون شاهنشاه 
با تجلیل هر چه تمام تر قدم به خاك وطن عزیز گذرادند و ساعت 9 بعد از ظهر همان روز نطق تاریخى و 
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مهیج خود را ایراد فرمودند و گفتند که خدا را شکر مى کنم که مملکت از اضمحلال و نیستى نجات یافت. 
بارى با بازگشت شاهنشاه، ماجراى 28 ماهه حکومت مملکت بربادده دکتر مصدق خاتمه یافت، در حالى 
که خون عدة بى گناهى در این مدت به نام انتخابات آزاد و سى تیر و رفراندم و غیره ریخته شد. براى من 
هم که در آن مدت از هستى ساقط شده بودم و با جان خویش 28 ماه بازى مى کردم ـ که مدارك آن همه 
موجود است ـ و به زندان و شکنجه کشیده شدم، نتیجه این شد که روز 29 مرداد بنا به تصویب هیئت 
ناظر، هزینه شهردارى که تشکیل مى شد از آقایان فرماندار، رئیس دارایى، دادستان شهرستان، و شهردار 
وقت، براى نصب مجسمه اعلى حضرت فقید و اقدامات تبلیغاتى که کرده بودم، به نام مخارج و پاداش، مبلغ 
ده هزار ریال از شهردارى به من دادند که بعداً هم عدة بى گناهى را به عنوان این که این پول را شهردار 
و رئیس حسابدارى شهردارى حق پرداخت نداشته اند، تحت تعقیب قرار دادند که هنوز هم بیچاره ها از کار 

معلقند و هیچ بعید نیست که آن مبلغ را هم از من پس بگیرند.
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